
  

 شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق  سنخ

 شروط  ۀمخالفت در قاعد ۀضابط
  محمد رضا خلیل زاده 1

این قاعده    اخیر  ۀ فقر  شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است.  ۀ جایگاه مهم قاعد  :چکیده

ۀ  شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائ  به استثنای

فقیهضابطه که  مصادیق ای  بر  و سنت   کتاب  با  مخالف  تطبیق  در  را  دادرس  مواردی  در  و  ، حقوقدان 

بسیار   به وضعیه و  هگشا خواهد بود. عطف نظر به دستهرا یاری نماید،  بندی مهم احکام کتاب و سنت 

الزامی   به  تکلیفیه  احکام  و  در وجود ضابط تکلیفیه،  تفاوت  به وجود  را  محقق  الزامی،  غیر  مخالف    ۀو 

ضابطه  ۀ  شناسی احکام کتاب و سنت و ارائنگارنده به سنخ  هکند. در این مقالکتاب وسنت رهنمون می

 پردازد. شناسی شرط مخالف کتاب و سنت میجهت باز
 . شرط، مخالف کتاب وسنت، ضابطه، احکام وضعی، احکام الزامی، احکام غیر الزامی ا:هکلیدواژه

 مقدمه

مشهور    ۀ قاعد روایت  که  کُلَشروط  إلَِّا  شرُُوطِهمِْ  عِنْدَ  خَالفََ  »الْمُسلِْمُونَ  حر )«  اللَّهِ  کِتَابَ  شرَْطٍ 

الله   :(16:  18ج  ،1409عاملی،   کتاب  مخالف  که  شرطی  مگر  هستند  شروطشان  به  متعهد  مسلمانان 

د گفتگوی فقها واقع شده  مستند آن است، به صورت تفصیلی در دانش فقه و قواعد فقه مور  ،باشد

ذیل روایت    آنچه در این مقاله محل گفتگوست شرط مخالف با کتاب و سنت است که دراست.  

بنابراین بحث را فارغ از مباحثی چون شمول یا ع  استثنای به عنوان   دم  از قاعده مطرح شده است. 

ی، عموم یا عدم عموم کتاب نسبت به احکام سنت )با توجه به  شمول شرط، نسبت به شروط ابتدای 

تشخیص    ۀ در تحلیل ضابط  صرفاً  اینکه فقط شرط مخالف کتاب در روایت اصلی ذکر شده است (

 گیریم.   تاب و سنت پی میشرط مخالف با ک 

مخالفت با کتاب و سنت گرچه روشن است، اما اهمیت آن با پذیرش   ۀ ضرورت بحث از ضابط

 

        )نویسنده مسئول(. قمۀ علمیۀ مدرس سطوح عالی حوز. 1

E-mail:mrkhalilzadeh@gmail.com                                                                                 

 فقه و حقوق خصوصی  دوفصلنامۀ
 1399 زمستان و  پاییز ، 6 ، شمارۀسومسال 

 ( 32-21)صص 

 

 3/9/1398: مقاله تأیید  20/3/1398: مقاله دریافت
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تر داند بیش قابل قرارداد را مخالفت با کتاب و سنت میقواعد آمره و موارد غیر  ۀنظری که ضابط

 شود. روشن می

شروط از ابتدای تاریخ فقه مورد استناد  ۀ  چه قاعداین بحث به نظر میرسد اگرۀ  در بررسی پیشین

است واقع شده  متقدمین مطرح شده    ، فقها  نزد  و سنت  با کتاب  اما در مواردی که شرط مخالف 

توان ملا  خرین  میای ارائه نشده است. در میان متأر مصادیق تطبیق داده شده و ضابطه د  است صرفاً

ۀ مخالفت با  شیخ انصاری را نام برد که به صورت جدی از ضابط  احمد نراقی، میرزای قمی و نهایتاً 

فقها به خصوص در کتاب بیع و ذیل بحث از شروط یا در    ،اند و در ادامهکتاب و سنت بحث کرده 

 اند. اشی مکاسب این بحث را دنبال کرده حو

نوشت  این  ابتدا  ،روۀ پیش در  به  از شرط مخالف،    ه خواهد شد داد  سؤال پاسخ،  که آیا مقصود 

ضابط آنگاه  هردو؟  یا  التزام  یا  است  سنت   ۀملتزم  و  کتاب  با  بررسی   مخالفت  مختلف  زوایای  از 

 .  خواهد شد

 . مقصود از شرط مخالف، ملتزم یا التزام یا هر دو  1

این نبایشیخ انصاری  این بحث را  با کتاب و سنت  گونه مطرح کرده است که آیا آنچه  د مخالف 

زَم( که التزام  آیا علاوه بر خود شرطی )ملت  ،باشد ملتزَم است یا نفس الالتزام یا هر دو ؟ به بیان دیگر

نباید مخالف با کتاب    ، ملتزم شدن به یک شرط )شرط به معنای مصدری( نیز به آن صورت گرفته

اما    ،خالف کتاب و سنت نیست، خودش مبرای مثال شرطی مثل ترک ازدواج دومو سنت باشد؟  

اباح با  مخالف  آن  به  استالتزام  دوم  ازدواج  با    .ۀ  شرط  مخالفت  که  نظری  نقد  با  انصاری  شیخ 

داند و  ن نمی آ  ۀ داند و التزام به ترک مباح را منافی با اباحکتاب وسنت را منحصر در معنای اول می 

ازدواج دوم مثال، شرط ترک  برای  نتیجه  کت  ، در  با  نداردمنافاتی  استدلال  اب سنت  است  معتقد   ،

ی اگر  موجب انحصار معنای مخالفت شرط با کتاب و سنت در معنای  اول نیست، زیرا حت  مذکور

علاوه بر مخالفت خود فعل  التزام به فعل حرام  بگوییم التزام به ترک مباح، مخالف کتاب نیست اما  

کتاب است  ،با  کتاب  به  .مخالف  التزام  است  ممکن  و شرط    بنابراین  باشد  کتاب  مخالف  شرطی 

. ضمن اینکه شواهدی از روایات وجود دارد که التزام  شامل این مصداق نیز هست  لف کتابمخا

،  1411،  )انصاری  م مخالف با کتاب است؛ مثل استثنای شرطی که تحریم حلال کندبه ترک مباح ه

تر سخن خواهیم  فعل مباحات بیش در نقد استناد به این روایات در بررسی شرط ترک یا    . (13:  3ج
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 گفت.    

یعنی شرط مخالف شرطی است که   داند،شرط مخالف را خود ملتزَم میمقصود از    ،نظر مقابل

نظر از اشتراط مخالف با کتاب و سنت باشد، چرا که در غیر این صورت هر شرطی از این  قطعبا  

موردی برای وجوب وفای    و عملاً  ، مگر شرط اتیان واجب و ترک حرام جهت مخالف خواهد بود

 . (251: 5ج ، 1421؛ خمینى، به بعد 315: 7ج ، 1418موسوی خوئی، ) 1به شرط باقی نخواهد ماند

 مخالفت   ۀ. ضابط 2

 . شرط مخالف احکام تکلیفی الزامی1-2

و   احکام کتاب  انصاری  تقسیم می  شیخ  به دو دسته  را  هستند  که  اول احکا  ۀدست:  کندسنت  مى 

از    مانند بسیاری  هر عنوان دیگری ثابت هستند،نظر از عروض  نفسها و با قطعبراى موضوعاتشان فى 

ى موضوع تحت  ثبوت حکم دیگر براموارد  در این ،از نظر شیخ مباحات و مستحبات و مکروهات.

جدید،   عارضیِ  نداردعنوان  اولی  حکم  با  دوم  دست   .منافاتی  براى  ۀ  که  هستند  احکامى 

گونه نیست که برای موضوع با  اینو به صورت مطلق ثابت هستند و  قید و شرط  شان  بى موضوعات

باشند؛ مانند غالب واجبات و محرماتقطع ثابت  از عروض عنوان جدید  یا   نظر  نماز  مثل وجوب 

بر نذری  چه  خمر  شرب  به  حرمت  نسبت  نیز  احکام  این  البته  نشود.  چه  شود،  منعقد  آنها  خلاف 

عنا بناببعضی  نیستند.  مطلق  ثانوی  بودن،  وین  در فرض حرجی  مثال  برای  یا حرمت  راین،  وجوب 

، قسم و امر پدر مطلق هستند و با این  ا نسبت به عناوینی مثل نذر، شرطام  ، شودآنها ساقط می  ۀاولی 

تغییر نمی  نهایتعناوین  ا  ،کنند. در  از  با قسم دوم  با  ایشان فقط شروط مخالف  حکام را مخالفت 

شود مواردی مثل شرط  اشکالی که اینجا مطرح می  .(14:  3ج،  1412،  )انصاریداند  ب و سنت میکتا

ترک تزویج است، چرا که التزام به ترک تزویج مخالف با حکمِ مباحِ تزویج است و طبق تقسیم  

اول بوده و مخالفت با آن در قالب شرط ضمن عقد جائز است. با  ۀتزویج از احکام دست   ۀشیخ اباح

که  مشروع تلقی شده است خالف کتاب و سنت و ناط ماین وجود در روایت این شرط به عنوان شر

( اباحه  حکم  با  مخالف  شروط  تحلیل  به  ادامه  کراهتدر  و  استحباب  از  اعم  معنای  خواهیم  به   )

 پرداخت.

خمینی   امام  نظر  براز  که  موضوعاتی  سایر  می  مانند  مترتب  شرعیه  احکام  مرجع   شوندآنها   ،
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الفت، نزد  است و مفهوم مخالفت و عدم مخ، عرف  خیص مخالفت یک شرط با کتاب و سنتتش

ای  ۀ الزامیه شبهه تا نیاز به بیان ضابطه داشته باشد، چرا که در احکام تکلیفی  عقلا امر مجهولی نیست 

یا ترک واجب عرفاً فعل حرام  است    نیست که شرط  و سنت    : 5ج ،  1421)خمینى،  مخالف کتاب 

254 .) 

  . حرام به روشنی مخالف کتاب و سنت است اشتراط حرمت یک حلال یا حلیت یکهمچنین، 

کند   شرط  کسی  اینکه  شرب مثل  یا  باشد  حرام  او  بر  همسرش  باشد  که  او حلال  بر  )نراقى، خمر 

معقول هستند نه اینکه  صور وجود دارد که چنین شروطی غیردر این فرض این ت  . (148-150  : 1417

،  1411،  )انصاریمعقول و باطلند  غیرمقدور بودن نار واقع به دلیل  مخالف با کتاب و سنت باشند و د 

معقول  زیرا آنچه غیر  (  255:  5ج ،  1421)خمینى،  رسد این تصور صحیح نباشد  اما به نظر می   . (22:  3ج

از طرف خودش   اینکه کسی  اما  این است که طرفین شرط کنند که حکم خدا چنین باشد  است 

 این شرط نامعقول نیست، اما مخالف کتاب و سنت است.  چیزی را حرام قرار دهد  

با کتاب   اول در جایی    ۀدست  کند:وسنت را به سه دسته تقسیم میمحقق خوئی شرط مخالف 

این شرط    مثل قتل نفس که مخالفت   ، شرط کندبر دیگری  است که یکی از طرفین فعل حرامی را  

دوم  در جایی است که به نحو نتیجه امری مثل طلاق یا تزویج    ۀ دست  با کتاب و سنت روشن است.

حظه  در این صورت باید مورد را ملا  .یا ملکیت یا وکالت در ضمن عقد شرط شود )شرط نتیجه(

کرد اگر در شرع برای تحقق این شرط صرف اشتراط در ضمن عقد کافی است این شرط مخالف 

کتاب و سنت نخواهد بود و در غیر این صورت مخالف است، مثل اینکه زوجه شرط کند که اگر  

سوم در جایی است که حکمی از    ۀمرد همسر دوم اختیار کرد با تحقق عقد من مطلقه باشم. دست

خمر بر او  ، شربزوجه شرط کند که با تحقق عقد  مثلاً   ،یه در ضمن عقد شرط باشداحکام شرع

مقدور است و از  قسم از نظر ایشان اشتراط فعل غیرحلال باشد یا ازدواج دوم مرد حرام باشد. این  

این جهت باطل است و اما اشتراط فعل یا ترک مباح )به معنای اعم و شامل مکروه و مستحب( نافذ  

خوئی،  مو)است   بعد(.   315:  7ج ،  1418سوی  جمع   به  میبندی  در  مطلب  گفتاین  شرط  که    توان 

مگر در    ،مخالف با احکام تکلیفی الزامی به اجماع فقها مصداق شرط مخالف کتاب و سنت است

 موارد معدودی از عناوین ثانویه که عروض آنها موجب عدم صدق مخالفت با کتاب و سنت است. 

 الزامی احکام تکلیفی غیر مخالفشرطِ . 2-2

الاعم )مباحات ، مکروهات و مستحبات( این  غیرالزامی و مباحات بمعنیتکلیفی  نسبت به احکام   
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و   فعل  خود  که  چرا  نیست،  سنت  و  کتاب  مخالف  آنها  فعل  یا  ترک  شرط  که  دارد  وجود  نگاه 

اشتراط   است،  کرده  تجویز  را  آنها  ترک  و  انجام  شارع  که  هنگامی  و  است  مباحات جائز  ترک 

بله،  ترک یا فعل، اشتراط امری جائز است و این تحلیل حرام یا تحریم حلال محسوب نمی  شود. 

یک امر حلال و مباح حرام شرعی باشد این شرط مخالف شرع و باطل است    اگر شرط کند که
 . (255: 5ج، 1421)خمینى، 

امام   است.  نافذ  و مستحب(  اعم و شامل مکروه  معنای  )به  مباح  یا ترک  فعل  اشتراط  بنابراین 

می مطرح  را  روایات  در  مواردی  که  خمینی  اینکنند  نفوذ  عدم  توهم  موجب  است  گونه  ممکن 

با کتاب وسنت  ب  شروط و  آیند. روایت اول  میاشد و درصدد پاسخ به این توهم برمخالفت آنها 

 چنین است:   

المؤمنین علیه السلام فی  جعفر علیه السلام قال: قضى أمیر العیاشی، عن أبن مسلم، عن أبى   یهروا

فهی   علیها سریهعلیها أو هجرها أو اتى  تزوجها رجل و شرط علیها و على أهلها ان یتزوج    هامرأ

اللّه قبل شرطکم ان شاء وفی بشرطه و ان شاء أمسک امرأته و  طالق، فقال علیه السلام: شرط 

فَانْکِحوُا ما طابَ لَکمُْ، الى  تزوج علیها و تسرّى و هجرها إن أتت بسبب ذلک، قال اللّه تعالى 

 . ( 240: 1، ج1380)عیاشی،  آخره، و أحل لکم ما ملکت ایمانکم وَ اللّاتِی تَخافوُنَ نُشوُزَهُنَّ

که  حالیاگر درزنی که مردی با او ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که    ۀ در بار  ( ع)المومنینامیر

آن زن همسر اوست با کسی دیگر ازدواج کند یا با او قهر کند یا کنیزی بگیرد آن زن مطلقه است،  

به شرطش وفا کند    بنابراین اگر مایل بود.  چنین حکم کرد که شرط خداوند قبل از شرط شماست

  ، و اگر خواست آن زن را نگه دارد و در عین حال با دیگری ازدواج کند و کنیز بگیرد یا قهر کند

بود؛ داده  انجام  را آن زن  و هجران  قهر  فرمود هر  اگر موجبات  قران  قدر که  چرا که خداوند در 

  ترسید...از نشوزشان میان حلال است، و زنانی را که تمایلید تا چهار زن اختیار کنید، بر شما کنیزان

شود در این روایت ترک امور مباحی مثل ازدواج دوم در ضمن عقد  طور که مشاهده میهمان

 کنند.  این شروط را مخالف با کتاب معرفی می )ع( شرط شده است و امام

شرطاً الّا  شروطهم  عند  »المؤمنون  است:  عمار  ابن  روایت  دوم  حلالاً  روایت  أحل    حرّم  أو 

منان متعهد به شروط خود هستند مگر شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال مؤ  «:حراماً

کند. در این روایت نیز اشتراط الزام به یک امر مباح مستلزم حرمت ترک آن است و این مصداقی  

دچار   سندی  جهت  از  روایت  این  خوئی  محقق  نظر  از  است.  حلال  تحریم  زیرا  از  است  ضعف 
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اگر هر    ،سند در رجال توثیق نشده است. از طرفی از جهت دلالی  ۀ غیاث بن کلوب از راویان سلسل

باقی   عقد  ضمن  شروط  به  عمل  برای  مصداقی  هیچ  نباشد،  نافذ  کند  حرام  را  حلالی  که  شرطی 

وفایمانمی لزوم  ادلۀ  لغویت  موجب  و  نظر    ند  از  این مضمون  اینکه،  بود. ضمن  به شرط خواهد 

د به  از جهت سندی  نیز  اول  ندارد. روایت  این روایت وجود  غیر  اعتبار  ایشان در  ثبوت  لیل عدم 

عیاشیت متعلق  فسیر  روایت  صدر  در  که  چرا  است،  مجمل  نیز  دلالی  از جهت  و  است  ضعیف   ،

اما در ذیل روایت به    ،شودشرط، طلاق زوجه با فرض انجام امور مباحی مثل تزویج دیگر ذکر می

اینکه از    رط قرار داد،توان متعلق ششود که گویا ترک این امور مباحه را نمیآیاتی استناد می نه 

مقدمه بودن برای طلاق که در صدر روایت ذکر شده دچار مشکل باشند. از این اشکال هم    جهت

تعبیر   بگذریم  الله» اگر  ندارد  «شرطکم» قبل    «شرط  معنا  مباحات  به  به    ،نسبت  نسبت  چون خداوند 

مباحات بر مکلفین شرطی نکرده است تا شرط الهی مقدم بر شرط مکلفین باشد. این سخن هم که  

م ثبوتاً خداوند  گرچه  نیست  اباحه  حالت  از  آنها  تغییر  به  راضی  که  است  کرده  تشریع  را    باحاتی 

به نکاتی که ذکر شد نمی  اثبات نیست و این دو روایت با توجه  اما قابل  توانند این  مشکلی ندارد 

 ادعا را اثبات کنند.   

نهایت ادل  ایشان صرفاً  ، در  معتبر می  ۀعمومات  این جهت  را در  کلی  دانندشروط  نتیجه    ۀ و در 

گیرند، نافذ خواهند بود؛  ، فعل یا ترکشان مورد تعهد قرار میۀ شرط ضمن عقدمباحاتی که از ناحی

شارع شرط و تعهدی نسبت به این دسته از افعال از   ۀچرا که مخالف کتاب و سنت نیستند و از ناحی 

   .به بعد( 315: 7ج، 1418موسوی خوئی، )مکلفین اخذ نشده است تا وفای به آن واجب باشد 

شرط مخالف کتاب و سنت شرطی است که یکی از احکام کتاب و سنت    بنابراین باید گفت

غیر الزامی باشند در واقع در  آید که این احکام اگر  میند و از ظاهر تعبیر به مخالفت بررا نقض ک 

ت با کتاب و سنت  شوند. بنابراین شرط انجام یا ترک آنها مخالفاختیار مکلف محسوب می  حوزۀ 

 نیست. 

عیاشی   تفسیر  روایت  مثل  از  روایاتی  فقها  برخی  که  دیگر  روایات  اشتراط  یا  آنها عدم جواز 

ی مباح  یک  کرده ترک  استفاده  را  مباح  یک  انجام  ج1404  ،مقداد)فاضل  اند  ا    ثانی، شهید؛  201  :2، 

یا از   (345  :تابی حائرى،    طباطبایى ؛  456  :5ج  ،  1419  عاملی،حسینی  ؛  174  :4ج  ،1410  و   262:  4ج  ،1414

کند و حتی در فرض تمام و یا از جهت دلالی مدعا را اثبات نمی  2جهت سندی دچار ضعف است

بودن سند و دلالت این روایات، باید به مورد نص در عدم جواز اشتراط فعل یا ترک آن امر مباح  
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 اکتفا کرد. 

ت یا  حرام  تحلیل  که  شروطی  استثنای  حلااما  میحریم  روایتل  سند  صحت  فرض  با  ،  کنند، 

: یک، شرط انجام حرام یا  نسبت به شرط محلل حرام روشن است، چرا که دو مصداق واضح دارد

 خمر. ط حلال بودن یک امر حرام مثل شرب شر ترک واجب. دو، 

مصداق رسد  اما روایت نسبت به شرط محرم حلال، مورد مناقشه واقع شده است که به نظر می

مثلاً باشد.  امر حلال  رابط  مسلم آن، حرام کردن یک  نکاح شرط کند که    ۀ کسی در ضمن عقد 

)ب مباح  امر  اما شرط ترک یک  باشد؛  او حرام  بر  با همسر دیگرش  ک ه  جنسی  اعم  ه شامل  معنای 

( مورد نظر روایت نیست؛ چرا که در این صورت اشتراط هر امری  شودمستحبات و مکروهات می

 جائز نیست.  »المومنون عند شروطهم«تحریم حلال است، زیرا ترک شرط طبق روایت  به نوعی

اند که تحریم  ی درتحلیل این قسمت از روایت اینگونه گفته بعضی از فقها همچون میرزای قم

)مباح( شرط شود و این مصداق تحریم حلال است   حلال به این معناست که ترک کلی یک حلال

ترک ازدواج حتی نسبت به  برای مثال شرط   ،این برداشت  ۀدر نتیج  (.919:   2، ج1427میرزای قمی،  )

قاعده  تأسیس  فرد  درحالی  اییک  است.  تحریم حلال  و مصداق  واقعکلی  در  به    ، که  التزام  بین 

ضمن اینکه تعبیر ترک کلی یک امر مباح    حرام دانستن آن تفاوت وجود دارد.  ترک یک عمل و

جوا اگر  و  است  مبهم  عملاً بسیار  بدانیم  حقیقی  جزئی  موارد  به  منحصر  را  اشتراط  قاعد  ز  ۀ  برای 

ماند. برای مثال تصور کنید اگر کسی شرط کند که با زن خاصی ازدواج نکند؛  شروط موردی نمی 

اینکه  گرچه از جهت زوجه، ترک ازدواج جزئی شده است؛ اما باز هم ازجهت زمان کلی است.  

 ؟ به مدت ده سال نکند یا مثلاًدواج هیچ وقت با او ازآیا 

رسد با فرض پذیرش سند این روایت، مقصود از تحریم حلال، منحصر در بنابراین به نظر می

برداشتی است که بیان شد؛ یعنی طرفین شرط کنند که امر حلالی حرام باشد و این اشکال هم وارد  

که در بیان امام  طور    همان   نیست که چنین شرطی معقول نیست یا اینکه چنین شرطی مقدور نیست،

ماد تفسیر  این تحلیل  به  توجه  با  امامى، 576  :1383)کاتوزیان،  قانون مدنی    959  ۀ خمینی گذشت.  ؛ 

ای باشد که در موارد محدودی شرط سلب حق استیفای حقوق مدنی  باید به گونه (  158  :4جتا،  بی 

یا سلب قسمتی از حقوق مدنی جایی است     مصداق واضح سلب کلی حق استیفامثلاً غیر نافذ باشد.  

حق   من  بگوید  و  کند  سلب  خود  از  را  مذکور  حقوق  کسی  مبهم  صورت  به  نحو  همین  به  که 

مثل   مواردی  منع  و  مقدار  این  از  تجاوز  بنابراین  به صورت کلی سلب کردم.  از خودم  را  ازدواج 
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دلیل است. ضمن اینکه  ح بیداد مستقل یا در ضمن عقد نکاسلب حق ازدواج با کسی در قالب قرار

امور   این  بر ترک  توافق  یا  با شرط ترک  بین سلب این حقوق  این فرض هم  ممکن است که در 

فرق بگذاریم و اولی را ممنوع و دومی را تجویز کنیم؛ چرا که اولی عبارت از سلب یک حق و 

 اما دومی تعهد به ترک یک فعل واستیفای یک حق است. ، قابلیت است

 کنیم: تطبیق می  ۀ به دست آمده با توجه به ادله را ال ضابطبا چند مث

 کنم.مثال اول: زوج بگوید حق ازدواج را به طور کلی از خود سلب می

 مثال دوم: زوج بگوید حق ازدواج با خانم الف را به طور کلی از خودم سلب نمودم.  

 کنم ازدواج نکنم.مثال سوم: زوج بگوید تعهد می 

 کنم، با خانم ب ازدواج نکنم.  وج بگوید تعهد میمثال چهارم: ز  

 . مثال پنجم: زوج بگوید ازدواج با خانم الف را بر خودم حرام کردم

 . مثال ششم: زوج بگوید ازدواج را بر خودم حرام کردم

یا قرارداد در مثال در مثال  پنجم و  های سوم و چهارم صحیح و در مثال های مزبور شرط  های 

یعنی ممنوعیت    ،های پنجم و ششمهای اول و دوم اگر مقصود متعهد مثال مثال در    ششم باطل است

 های سوم و چهارم باشد، صحیح است.مثال  باطل و اگر مقصود تعهد به ترک، مانندبر نفس باشد 

  . شرط مخالف احکام وضعی3-2

مانند سایر موضوعاتی    مخالفت با احکام تکلیفیه، دیدگاهی وجود داشت که    ۀ که دربار  رطو  همان

  ، مخالفت یک شرط با کتاب و سنت را  ، مرجع  تشخیصشوندآنها احکام شرعیه مترتب می   که بر

احکام وضعیه هم این دیدگاه وجود دارد. استدلال هم این بود که مفهوم    ۀ ست، دربارنداعرف می

مخالفت،  عدم  و  باشد  مخالفت  داشته  ضابطه  بیان  به  نیاز  تا  نیست  مجهولی  امر  عقلا  احکام    .نزد 

توان شرط کرد ای مثل بودن امر زن یا امر طلاق در اختیار شوهر نیز از این قبیل است و نمیوضعیه 

مثلاً صدق    که  وضعیه  احکام  در  سنت  و  کتاب  با  مخالفت  که  چرا  باشد،  زن  اختیار  در  دو  این 

   (.254: 5ج، 1421)خمینى، کند می

وضعیه را به دو دسته تقسیم    برای شناخت شرط مخالف  احکام وضعیه عده ای از فقها  احکام 

ناحی  ۀدست  :اندکرده  از  که  هستند  احکامی  ملاحظ  ۀ اول  با  او    ۀشارع  رعایت  برای  و  شخص  حال 

مثل باب حقوق. دراین حالت شخص  یا چند نفر باشند،  چه آن شخص یک نفر باشد ،اندجعل شده 
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مسلط بر حکم است. در نتیجه شرط وجود یا عدم این دسته از احکام وضعیه مخالف کتاب و سنت  

زیرا وضع و رفع این دسته از احکام به دست صاحب حق است حتی اگر آن    ،شودمحسوب نمی

ناحی از  نمونه می  ۀ حکم  برای  باشد.  به اغلب خیارات  شارع جعل شده  دوم    ۀ اشاره کرد. دستتوان 

بلکه جعل آنها مثل   ۀ شارع جهت رعایت حال اشخاص نیست،احکامی هستند که جعل آنها از ناحی

می مثال  برای  است.  متعلقات  در  موجود  مفاسد  و  مصالح  تابع  احکام  و  سایر  طهارت   به  توان 

نجاست اشاره کرد. شرط وجود یا عدم این دسته از احکام باطل است. اولی به دلیل عدم قدرت بر  

 (. 263: 3، ج 1419)بجنوردی، جعل و دومی به دلیل مخالفت با کتاب و سنت 

گرچه تشخیص مخالفت شرط با کتاب وسنت موکول به نظر  توان گفت که  بندی می در جمع

در    ندارد.  ۀ قضاوت عقلا در تشخیص مخالفت ا این منافاتی با واکاوی میزان و ضابطام  ،عرف است

الزامی  ۀ الزامی و غیررسد احکام وضعیه نیز قابل تقسیم به احکام وضعی دیدگاهی متفاوت به نظر می

شارع در وضع آنها مکلف را الزام به تبعیت    الزامی احکامی هستند که اصولاً ۀاحکام وضعی  .هستند

غیر الزامی احکامی هستند که شارع پس   ۀاحکام وضعی ،دهد. در مقابلمخالفت نمی  ۀ ده، و اجازکر

الزام به آن حکم وضعی ملاحظه نکرده و   ۀاز وضع آنها، رابط با این احکام به صورت  مکلف را 

شرط عدم این    دوم از احکام وضعیه اصولاً   ۀرفع آنها را داده است. بدیهی است که در دست   ۀ اجاز

 دسته از احکام، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود. 

 گیرینتیجه

«  اللَّهِ  کِتَابَ   رْطٍ خَالفََشَ  »الْمُومنون عنِْدَ شرُُوطهِمِْ إلَِّا کُلَ  رسد با توجه به ظهور روایت. به نظر می 1

التزام و    .(127:  5ج  ،1409،  )حر عاملی  نه  این روایت ملتزَم و خود شرط است  از شرط در  مقصود 

شاهد این موضوع روایاتی است که در آنها شرط بر ملتزَم تطبیق شده است. بنابراین، این ادعا که  

ظاهر   برخلاف  باشد،  نیز  التزام  ملتزَم خود  بر  است علاوه  ممکن  کتاب،  مخالف  از شرط  مقصود 

 روایت است.  

و    کتاب و سنت شرطی است که یکی از احکام کتاب و سنت را نقض کند. شرط مخالف  2

با   منافاتی  این  اما  است،  عرف  نظر  به  موکول  وسنت  کتاب  با  شرط  مخالفت  تشخیص  گرچه 

ضا  و  میزان  مخالفتواکاوی  تشخیص  در  عقلا  قضاوت  مخالفت    ندارد.  بطهء  به  تعبیر  ظاهر  از 

آید که احکام کتاب و سنت اگر غیرالزامی باشند در واقع در حوزه اختیار مکلف محسوب  برمی
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احکام  می بیان در  این  و  نیست  با کتاب و سنت  آنها مخالفت  یا ترک  انجام  بنابراین شرط  شوند. 

و  الزامی    ۀ ه احکام وضعیدر واقع، احکام وضعیه نیز قابل تقسیم بوضعی و تکلیفی یکسان است.   

وضعیۀ احکام  هستند.  را    غیرالزامی  مکلف  آنها  در وضع  شارع  اصولاً  که  هستند  احکامی  الزامی 

غیرالزامی احکامی هستند    ۀاحکام وضعی  ،دهد. در مقابلمخالفت نمی  ۀ الزام به تبعیت کرده، و اجاز

رابط  آنها،  وضع  از  پس  شارع  صورت    ۀ که  به  احکام  این  با  را  وضعی  مکلف  حکم  آن  به  الزام 

دوم از احکام وضعیه اصولاً   ۀ رفع آنها را داده است. بدیهی است که در دست ۀ ملاحظه نکرده و اجاز

 شرط عدم این دسته از احکام، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود.

الزامی، روایاتی مثل روایت تفسیر عیاشی یا روایات  .  3 دیگر که  نسبت به احکام تکلیفی غیر 

اند یا از  آنها عدم جواز اشتراط ترک یک مباح یا انجام یک مباح را استفاده کرده رخی فقها از  ب

کند و حتی در فرض تمام  جهت سندی دچار ضعف است و یا از جهت دلالی مدعا را اثبات نمی

بودن سند و دلالت این روایات، باید به مورد نص در عدم جواز اشتراط فعل یا ترک آن امر مباح  

 کتفا کرد. بنابراین اشتراط فعل یا ترک مباح )به معنای اعم و شامل مکروه و مستحب( نافذ است. ا

می4 حلال  تحریم  یا  حرام  تحلیل  که  شروطی  استثنای  روایت،  .  سند  صحت  فرض  با  کنند، 

نسبت به شرط محلل حرام روشن است، چرا که دو مصداق واضح دارد: یک، شرط انجام حرام یا  

   و، شرط حلال بودن یک امر حرام مثل شرب خمر.ترک واجب. د

رسد مصداق اما روایت نسبت به شرط محرم حلال، مورد مناقشه واقع شده است که به نظر می

رابط نکاح شرط کند که  مثلاً کسی در ضمن عقد  باشد.  امر حلال  ۀ  مسلم آن، حرام کردن یک 

ا اما شرط ترک یک  باشد،  او حرام  بر  با همسر دیگرش  اعم ک جنسی  معنای  )به  مباح  ه شامل  مر 

( مورد نظر روایت نیست؛ چرا که در این صورت اشتراط هر امری  شودمستحبات و مکروهات می

   به نوعی تحریم حلال است.

ای باشد که در موارد محدودی  قانون مدنی  باید به گونه   959  ۀ با توجه به این تحلیل تفسیر ماد

نافذ باشد. برای مثال اگر زوج بگوید حق ازدواج را به    شرط سلب حق استیفای حقوق مدنی غیر

کنم یا  بگوید حق ازدواج با خانم الف را به طور کلی از خودم سلب  طور کلی از خود سلب می

نمودم. اگر مقصود متعهد، ممنوعیت بر نفس باشد باطل و اگر مقصود تعهد به ترک باشد، صحیح  

 است.
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 نوشت پی 

ذیرد نک : )اصفهانی کمپانى،  پظهور شرط در معنای مصدری را می   صرفاًبرای دیدن نظری که  .  1

 .(127: 5، ج 1418

   .( 317: 7، ج 1417 خوئی، برای بررسی ضعف سند روایت نک : )موسوی. 2

 منابع 

 ، قم : أنوار الهدى، چاپ اول. حاشیه کتاب المکاسبق.( 1418اصفهانی، محمد حسین کمپانى. ) -

 ، تهران: انتشارات اسلامیه. حقوق مدنى تا( امامى، سید حسن. )بی  -

، قم: منشورات دار الذخائر، چاپ کتاب المکاسبق.(  1411انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد. ) -

 اول.

 ، قم: چاپ اول.القواعد الفقهیهق.( 1419بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى ) -

  جلدی، 30البیت علیهم السلام،  آل   ۀ، مؤسس هوسائل الشیع  ق.(1409).  ، محمد بن حسن  املى حر ع -

 .  اولچاپ 

- ( محمد.  بن  جواد  سید  عاملی،  العلامهق.(  1419حسینی  قواعد  شرح  فی  الکرامه  دفتر مفتاح  قم:   ،

 انتشارات اسلامی.

- ( موسوى.  اللّه  روح  سید  البیع  ق.(1421خمینى،  آثار  کتاب  نشر  و  تنظیم  مؤسسۀ  تهران:  امام  ، 

 چاپ اول.  )ره(خمینى 

فروشى  ، قم: کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه  ق.(1410)، زین الدین عاملی.  شهید ثانی  -

 .داورى

الدین - زین  ثانی،  )عاملی   شهید  تنقیح شرائع الاسلامق.(  1414.  إلی  الافهام  المؤسسه  مسالک  قم:   ،

   المعارف الإسلامیه. 

 . ، قم :مؤسسه آل البیت علیهم السلامکتاب المناهلتا( اهد. )بی سید محمد مج ، طباطبایى حائرى -

 . چاپ اول :تهران ، تفسیر العیّاشی  (1380. )عیاشى، محمد بن مسعود -

)فاضل   - حلی.  سیورى  اللّه  عبد  بن  الشرائعق.(  1404مقداد،  لمختصر  الرائع  انتشارات   قم:  ،التنقیح 

  اول.چاپ ، تابخانه آیه الله مرعشى نجفى ک

 ، تهران: نشر میزان، چاپ دهم. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ( 1383کاتوزیان، ناصر. ) -

 فروشی داوری.قم: کتاب ، مصباح الفقاهه ق.(1418سید ابوالقاسم. )، موسوی خوئی  -
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قمی،   - )ابومیرزای  محمد حسن.  بن  القمی   ق.(1427القاسم  المیرزا  دفتر  رسائل  اسلامى ،    -تبلیغات 

 خراسان، قم: چاپ اول.  ۀشعب

، قم: انتشارات  عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکامق.(  1417نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى. )  -

 دفتر تبلیغات اسلامى حوزۀ علمیۀ قم، چاپ اول.


